
ویژه نامه آخر هفته

11 آن سوی آب          سال بیست وچهارم   | پنجشنبه 2  مرداد   1399 | 2  ذیحجه   23July  2020|   1441      |   شماره   32
ویژه نامه آخر هفته

رقابت هــای فوتبال در سراســر جهان بعد از وقفه ناشــی 
از شــیوع »کوویــد 19« از چند هفته پیش از ســر گرفته شــد اما 
واقعیــت این اســت که هیچ چیــزی ما را آماده تماشــای یک 
مســابقه فوتبــال بــدون حضور تماشــاگران نکــرده. هیچ چیز 
در این خصوص برای ما و شــما عادی نشــده. هنوز هم جای 
خالــی تک تک هــواداران روی ســکوهای ورزشــگاه های زیبا و 
رنگارنــگِ لیــگ برتر خودنمایی می کند. من پنجشــنبه شــب 
بــرای تماشــای دیــدار تیم هــای چلســی و منچسترســیتی بــه 
ورزشــگاه اســتمفوردبریج رفتــم و پــس از چک کــردن دمای 
بدنــم و پر کــردن پرسشــنامه ای درباره وضعیت ســامتم، با 
چیزی روبه رو شــدم کــه از نظر من بســیار ظالمانه و دردناک 
بود: فوتبال تا استخوان هایش لخت شده و حالا فقط به ماده 

خام ابتدایی اش خاصه می شود!
شــاید کمتر کســی فکرش را می کرد که ایــن ماجرا تا این 
حد از جادوی فوتبال بکاهد اما حالا بزرگ ترین ورزشگاه های 
جهــان نیــز بــدون حضــور هــواداران هماننــد یک اتــاق چند 
متری، کوچک به نظر می رســد. ســکوهایی که تشــنه فریادها، 
حمایت ها، انتقادها، شعارهای هم زمان و اشک ها و لبخندها 
هستند. ســکوهایی که فضای ورزشگاه را پر می کردند اما حالا 
در جای جــای اســتادیوم ها، در هر صحنه، هــر پاس و هر توپ 
هوایی، صدای بازیکنان اســت که در فضا می پیچد. پنجشنبه 
حتــی در دورترین نقطه ورزشــگاهِ اســتمفوردبریج نســبت به 
مســتطیل ســبز نیز صدای فریادهای »آنتونیو رودیگر« بر سر 
هم تیمی هایــش را به وضوح می توانســتید بشــنوید، جایی که 
»کوین د بروین« فریاد زد: »حالا حالا« و در انتظار پاس سریع 
هم تیمی هایش ماند. جایی که »رحیم استرلینگ« برای یک 
توپ به سمت داور رفت و با صدای بلند گفت: »توپ به سود 

ماست آقای داور!«
بگذاریــد بســیار شــفاف و پوســت کنده حرفــم را با شــما 
در میــان بگــذارم؛ ورزشــگاه های خالی به همه اثبــات کرد که 
بیشــتر فهــم ما از فوتبال نــه از طریق بازیکنــان بلکه از طریق 
هواداران به دســت می آید. یک تــکل خطرناک بدون واکنش 
هوادارانِ روی ســکو تنها یک تکل اســت! در اســتادیوم ها یک 
»اوه« کــه بعد از یک شــوت خطرناک می گوییــم با یک »آه« 
کــه پس از برخورد شــوت به تیــرک به زبــان می آوریم، زمین 
تا آســمان تفــاوت دارد ولی در یک ورزشــگاه خالی هیچ کدام 
بــا هم فــرق نمی کنند. پیش از این فکــر می کردیم که هیجان 
فوتبــال را بازیکنــان حاضــر در میدان رقم می زننــد اما اکنون 
خوب می دانیم که انسان های متفاوتِ روی سکوها که فوتبال 
برای شــان خود زندگی ا ســت، روح فوتبال را تشــکیل داده اند 
و بــه آن معنــای خاصــی بخشــیده اند. روح و معنایی که حالا 

بدون آنها به سمت پوچی رفته است.
یکــی از مزایــای محــدودِ بــازی پشــت درهــای بســته اما 
فرصــتِ گــوش دادن بــه لحظــات بــازی و در واقــع افتــادن 
پرده چهارم بود. تماشــاگران دیدار برایتون و آرســنال پشــت 
صفحه هــای نقــره ای گیرنده هــای خــود، فریادهــای کرکننده 
»برنــد لنــو« دروازه بــان توپچی های لندن در حالــی که پس از 
خطای ســخت »نیل موپای«، روی زمین غلت می خورد را به 
وضوح شــنیدند. بینندگان دیــدار پارما و اینتر هم پس از آنکه 
هافبــک نیجریه ای نراتزوری نتوانســت تــوپ را برای مهاجم 
بلژیکــی روی تیر دو ارســال کند، به احســاس »روملو لوکاکو« 
نســبت بــه »ویکتور موزس« پی بردند. جایی کــه لوکاکو فریاد 

زد: »ویکتور، ویکتور، لعنتی!!«
شــاید بــه همیــن دلیــل نیز بــود کــه در این هفتــه برخی 
تصمیم گرفتند تــا روش متفاوتی را به ورطه آزمون بگذارند؛ 
اکنــون در هنــگام برگــزاری مســابقات، صدایــی  کــه  روشــی 
بــه عنــوان صــدای اتمســفر یــک شــرکت »EA Sports« در 

ورزشــگاه ها پخش می شود و شــبکه های پخش کننده بازی ها 
نیــز بــه وســیله آن از صدای تماشــاگران بــازی »FIFA« برای 
ایجــاد جوِ حاصــل از حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها بهره 

می جویند.
را  آن  مــزه  گذشــته  در  مــا  از  بســیاری  کــه  تجربــه ای 
چشــیده ایم؛ بســیاری از ما که دســته های کنســول بــازی را در 
دســت گرفته و ورژن های مختلــف »FIFA« را بازی کرده ایم. 
قشــری که به خوبی می دانیم تصنعی بودنِ صدای ورزشگاه 
و هیجانات روی ســکوها تا چه حد با واقعیت آن تفاوت دارد 
و حالا در این شــرایط ســخت فقط به آن دل خوش کرده ایم. 
بــه خوبــی می دانیم و از حقیقــت آگاهیم که این مســأله یک 
پدیده ســورئال اســت و ســعی می کنیم تأخیر میــان صحنه و 
واکنــش مصنوعی روی ســکوها را نادیده بگیریــم اما حتی در 
ایــن شــرایط چه کســی تصمیــم می گیــرد که یک ســوت داور 
مستحق هو شدن است یا خیر؟ سنگربان تیم میهمان چقدر 

زمان می تواند تلف کند و مورد انتقاد قرار نگیرد؟
در  حاضــر  جمعیــت  می دهــد  نشــان  اینهــا  همــه 
ورزشــگاه های فوتبال، چیزی بسیار فراتر از افکت های صوتی 
اســت، بخشــی زنــده که نقش خــونِ جــاری در رگ هــای این 
ورزش را ایفــا می کنــد. یــک واحــد همگانی کــه در آن صدای 
افــراد بــه شــکل انفــرادی هــم قابــل شــنیدن اســت. صدایی 
کــه بــالا و پاییــن دارد و عمومــاًً 10 دقیقه پیش از ســوت پایان 
بازی، ورزشــگاه را برای غلبه بر ترافیک ترک می کند. واکنش 
آن تنهــا به اتفاقات داخل میدان محدود نمی شــود و با همه 
چیــز ســر و کار دارد. تماشــاگرانی کــه گاهی شــوخ طبع، گاهی 
بی احســاس و گاهی نژادپرســت هســتند. خاصه کــردن این 
پدیــده بــه چند دکمــه برای هــر فوتبال دوســتی از جمله من، 

کاماً ناراحت کننده است!
تماشــاگران تلویزیونی به دیدنِ صحنه آهسته، مشاهده 
آمــار زنــده و بررســی آنالیــز کارشناســان عــادت داشــتند و به 

همین دلیل بســیاری از آنها فکر می کردند از فوتبال بیشــتر از 
حاضرین در ورزشگاه لذت می برند. در نگاه نخست شاهد به 
آنها حق دهید؛ در مقایســه کســانی که در خانه خود نشسته و 
در کمــال رفاه بازی تیم محبوب شــان را به نظاره می نشــینند 
بــا افرادی که بــا پرداخت قیمت هــای متنوع بلیت مســابقه، 
تحمل سیستم ضعیف حمل ونقل و سایر مشکات موجود پا 
به اســتادیوم می گذارند، شاید کفه ترازو به سمت تماشاگرانِ 
خانگــی بچربــد اما حــالا همــگان خوب بــه ایــن حقیقت پی 
برده انــد که بدون تماشــاگرانِ ورزشــگاه، هیــچ چیزی کیفیت 
اصلــی  فاکتــور  کــه  تماشــاگرانی  داشــت.  نخواهــد  را  ســابق 
تولیدکنندگان محتوی هستند و به محصول زینت واقعی اش 

را می بخشند.
فوتبــالِ تلویزیونی که این روزها شــاهدش هســتیم، یک 
نســخه جعلــی از آن چیــزی ا ســت که ما را عاشــق خــود کرد؛ 
نســخه ای جعلــی کــه نه بــرای حفــظ هویــتِ آن بلکــه صرفاً 
بــا هدف تــداوم پول ســازی به عنــوان یک نمایــش روی پرده 
رفتــه اســت. بــه همین دلیــل نیــز بهتر اســت از حالا خــود را 
آمــاده پذیــرش تغییــرات جدیــد بکنیــم و بدانیــم بــا تــداوم 
شــرایط ویژه »ویروس کرونا«، پــس از مدتی جمعیت تقلبی 
نیــز در پــس زمینــه فوتبــال اضافــه خواهد شــد. ســرانجام ما 
و شــما دیگــر متوجــه آن نمی شــویم کــه کســی روی ســکوها 
نیســت و دیگــر صندلی هــای خالــی را نخواهیــم دیــد. دیگــر 
خیلــی زود همگــی فراموش می کنیــم که تمام ایــن اتفاقات 
درســت در میانِ یــک پاندمی جهانــی رخ داده. پس از مدتی 
دیگــر تمام چیزهــای تصنعی، بــه نظرمان طبیعــی خواهند 
آمــد. تــا مدتــی دیگــر فوتبــال بــا همیــن شــرایط مصنوعی و 
بی روحــش در ذهنمــان جا خوش خواهد کــرد؛ گویی پیش از 
آن تماشاگری نبوده، گویی فوتبال همواره همین بوده که حالا 
 می بینیم. مدتی بعد همه چیز فراموش خواهد شــد. خواهد 

شد؟

جاناتان لیو

مترجم: نوید صراف

فوتبالِ واقعی فراموش خواهد شد؟


